
گــــزارش

هدف این نوشتار این اســت تا مخاطبان گرامی بدانند که 
برای فهــم دقیق ایــن درام منطقه‌ای باید از ســطح رویدادها 
فراتر رفــت و به منطق‌های پشــت صحنه نگاه کرد: چه کســی 
طالبان را »فرصت« معرفی کرد، چه کسی از فرصت سود برد، و 
چه بازیگریِ دیگری حاضر است این فرصت را تبدیل به باری 
غیرقابل تحمل کند؟ تنها با این خوانش استراتژیک می‌توان 
ســناریوهای آتــی را ســنجید: اســتمرار کنترل‌شــده، تبدیــل 
ک از هردو.  طالبان به بازیگرِ حاشــیه‌ای، یا یک ترکیب آشوبنا
هر سیاست‌ســاز یا ناظــر واقع‌بین کــه خواهان تبییــن منافع 
منطقــه‌ای و تدوین راهکار اســت، باید این سلســله علّی را در 
رأس تحلیل‌های خود قرار دهد. در یک خط خلاصه، مسأله 
کســتان و  مرکزی این نوشــته آن اســت که تضاد فعلی میان پا
طالبــان را نباید صرفاً محصــول اختلافات منطقــه‌ای، رقابت 
با هنــد یــا نشســت‌های دیپلماتیک ماننــد کنفرانس مســکو 
دانســت. ریشــه ایــن درگیــری عمیق‌تر و ســاختاری‌تر اســت: 
بازاندیشــی و بازطراحــی راهبــردی آمریــکا در منطقــه یعنــی 
تبدیــل طالبــان از یــک معضــل مشــروعیت‌زدا بــه یــک »ابزار 
کســتان برای  اســتراتژیک قابــل مصــرف« و هم‌زمان تــاش پا
حراســت از ســهم خود در بازی بزرگ تازه‌ای که واشــنگتن در 
حال پیاده‌سازی آن اســت. این متن کوشــیده است ساختار 
ایــن ادعــا را بــا صراحــت و منطــق تقویــت کنــد و نشــان دهــد 
چگونــه طالبــان در ایــن بــازی هــم »فرصــت« بوده‌انــد و هم 
کنــون در معرض »تنبیــه« قــرار گرفته‌اند. واشــنگتن طالبان  ا
را بســته به لحظه و ضرورت به‌عنوان یک فرصت اســتراتژیک 
دیده اســت: ابزاری برای تخفیف هزینه‌های مستقیم حضور 
نظامی، به‌عنوان اهرمی در معادلات جنوب و آســیای میانه، 
و به‌عنوان بســتری برای بازتعریــف نفوذ در کابــل بدون تعهد 
کســتانی  کراتی کــه میــان نمایندگان پا کامــل. توافق‌هــا و مذا
، نواز و همکاران( و تیم امنیت ملی دولت ترامپ  )عاصم منیر
صــورت گرفت، یــک معنــا را روشــن ســاخت: آمریکا بــه دنبال 
مدیریت بی‌ثباتی کنترل‌شده است، نه ساختن دولت پایدار یا 
سرمایه‌گذاری در نهادسازی بومی. طالبان در این چارچوب، 
هم فرصت امتیازدهی‌اند و هم پوشــش ضــروری برای حضور 
 ، نامرئی و ابزارسازی در برابر رقبای منطقه‌ای. به عبارت دیگر
واشــینگتن طالبان را به مثابه »پالس کنترلی« در یک شــبکه 
، تهدید و امتیاز  ژئوپلیتیکی می‌بیند کــه در آن می‌توان فشــار
کســتان اما ایــن معادله را  را به صورت انتخابــی اعمال کرد. پا
نه تنها به چشــمِ هم‌پیمانی با واشــینگتن کــه به‌عنوان راهی 
برای تضمیــن منافع اســتراتژیک خود در افغانســتان تفســیر 
کرد. برای اسلام‌آباد، همراه شدن با برنامه‌های واشینگتن در 
کابل یعنی حفــظ کانال‌های نفــوذ، تضمین نفوذ لجســتیکی 
و اطلاعاتــی، و همچنیــن بهره‌بــرداری از جایــگاه افغانســتان 
به‌عنــوان ســپری علیــه رقبــای منطقــه‌ای. کمک‌هــای مالی 
از منابــع عربــی، حمایــت اطلاعاتــی و لابینگ‌های انگلیســی 
کستان ابزارهای مدرن  همه دست به دست هم داده‌اند تا پا
نظامی و سیاســی لازم بــرای ایجادِ فشــار و »تنبیــه هدفمند« 
بازیگران نامطلوب را در اختیار داشته باشد. اما این متحدی 
کســتان بــا واشــینگتن نــه الزامــا  شــکننده اســت: همراهــی پا
کتیــک محافظــت از منافع خرد  همگرایــی ایدئولوژیــک که تا
کســتان  منطقــه‌ای اســت. ماهیــت کنونــی جنــگ میــان پا
و طالبــان، نامتقــارن و از حیــث تکنیکــی یک‌طرفــه بــه نفــع 
کســتان اســت. واقعیــت تلخ‌تــر آن اســت کــه طالبــان عملاً  پا
ابزاری بیش نبوده‌اند و ایــن ابزار زمانــی مخاطره‌آمیز خواهد 
شــد که تصمیم‌گیــران خارجی بخواهنــد آنهــا را به‌عنوان یک 
متغیر نامطلوب حذف یا معاوضه کنند. طالبان توانســتند با 
کمک خارجی و در بستر سیاست‌های واشنگتن و هم‌پیمانان 
منطقــه‌ای، امنیتی مصنوعی را در بخش‌هایی از افغانســتان 
برقرار کنند امنیتی که بر هزینۀ آزادی‌ها، سرکوب جامعه مدنی 
و حذف رقبای سیاســی ســاخته شــده بود. اما همان امنیت 
ســاختگی به‌ســرعت به کابوســی بــرای طالبــان تبدیل شــد؛ 
ســایه‌ای که خود ایجاد کرده بودند حالا برایشــان تهدیدآمیز 
است. گروهی که دسترسی به مشروعیت بین‌المللی، حمایت 
پایدارِ داخلی یا پذیرش منطقه‌ای نــدارد، به‌راحتی می‌تواند 
تبدیل به لگدمال سیاســت بزرگ‌تر شــود. درون افغانســتان 
نیز طالبان واجد دشــمنان بالقــوه فراوان‌اند: مــردم ناراضی، 
سیاســت‌مداران منزوی‌شــده، کنشــگران مدنــی، فرهنــگ 
فروکاست‌شــده به ســطح ایدئولوژی و مهم‌تر از همه زنان که 
هم از منظر حقوقی و هم از منظر نمادین به‌عنوان بزرگ‌ترین 
نقطــه مخالفت بــا مشــروعیت طالبان ظاهــر می‌شــوند. این 
دشمنان درونی در صورت هم‌افزاییِ سازمان‌یافته می‌توانند 
ظرف زمانی فروپاشــی قدرت طالبان را تســریع کنند. هرچند 
که هنوز برای پیش‌بینی ســقوط قریب‌الوقوع آنان زود است، 
امــا پتانســیل تاریخــی و اجتماعــی بــرای تضعیــفِ ســاختارِ 
طالبــان کامــاً موجــود اســت. حوادثــی ماننــد پرونده‌هــای 
قضایی بین‌المللــی و احکامِ نمادین )مثــل احضارها و صدور 
گرچه بیشتر  حکم بازداشــت در مادرید( و تشــدید تحریم‌ها، ا
نمادیــن و ذهنی‌انــد، امــا نقــش مهمــی در شــکل‌دهی افکار 
عمومــی و مشــروعیت بین‌المللی طالبــان دارند. ایــن ابزارها 
زمینه‌ســازِ محدودیت‌هــای دیپلماتیــک و اقتصادی‌انــد و 
می‌تواننــد به‌تدریج ظرفیــت عمل طالبــان را تضعیــف کنند. 
نقطۀ تمایز آنجاست که این اقدامات هم‌زمان با بازی تبدیل 
طالبان از »ابــزار قابل اســتفاده« به »بار غیرقابــل کنترل« رخ 
می‌دهد؛ زمانی که بازیگران خارجی تصمیم می‌گیرند طالبان 
را کنــار بگذارنــد یا معاوضــه کنند، نــه صرفــا تنبیــه نمایند. در 
کنــون مشــاهده می‌کنیم نه یــک نزاع  این چارچــوب، آنچــه ا
صرف فرماتیک محلی که پروســه‌ای پیچیده و چند سطحی 
اســت: آمریــکا طالبــان را به‌عنــوان یــک فرصــت اســتراتژیک 
کســتان از این مدیریت برای تضمین منافع  مدیریت کرده؛ پا
شــکننده خــود اســتفاده کــرده؛ و طالبــان در ایــن فرایند هم 
قربانــیِ ابزارســازی‌اند و هم مخاطــره تنبیــه، زیرا هــرگاه بیش 
« عمــل کنند، تبدیــل به هــدف اصلاح یا  از حد »خودمختــار
کتیکی می‌شــوند. افزون بر این، ساختارهای درونی  حذف تا
کوسیستم سیاسی  افغانســتان شــامل جامعه مدنی، زنان و ا
توان بالقوه تخریب پایه‌های طالبان را دارد؛ اما این تخریب، تا 
زمانی که بازیگران بین‌المللی اصلی منافع خود را به‌طور کامل 

باز چینش نکنند، به کندی رخ خواهد داد. 

طالبان در تله بی‌ثباتی کنترل‌شده آمریکا

یــادداشــت

 بیم و امیدهای فصل جدید ایران و غرب 
با پایان رسمی برجام

ݥهݥ؟ اݥدݥاݥمهݥ تنشݥ یاݥ توݥاݥفقݥ دݥوݥباݥر
۱۰ سال از روزی که قطع‌نامه ۲۲۳۱ مهر تاییدی 
بر توافق هسته‌ای زد گذشت. حالا، دیگر نه اثری از 
برجام باقی مانده و نه روابط ایران با غرب شباهتی 
به زمان امضای توافق هســته‌ای دارد. با پایان بازه 
۱۰ ســاله، قطع‌نامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان 
ملل منقضی می‌شــود و این رخداد، پرسش‌هایی 
اساســی پیش‌روی افکار عمومی و تحلیل‌گران قرار 
داده است. همزمان، وزیر خارجه ایران در نامه‌ای 
به دبیر کل ســازمان ملــل، انقضای ایــن قطع‌نامه 
را بــه معنای پایان شــش قطع‌نامه شــورای امنیت 
علیه ایران و غیرقانونی بودن فعال‌کردن مکانیسم 
کید  ماشه )اســنپ‌بک( دانسته اســت. عراقچی تا
کرده که این مکانیسم، بدون برخورداری از مبنای 
مشروع و حقوقی به صورت یک‌جانبه از سوی سه 
کشور انگلیس، فرانسه و آلمان فعال شده است و به 
همین دلیل غیرقانونی اســت. وزارت خارجه نیز با 
انتشار بیانیه‌ای پایان قطع‌نامه ۲۲۳۱ را اعلام کرده 
و فعال‌شــدن اســنپ‌بک و قطع‌نامه‌های پیشین 
علیه ایران را غیرقانونی دانسته است. وزارت خارجه 
کید کرده که حدود ۱۲۰ کشور عضو  در بیانیه خود تا
جنبش عدم تعهد نیز از موضع ایــران و غیرقانونی 
بودن اقــدام اروپــا حمایــت کرده‌انــد. در مقابل اما 
بســیاری از کشــورها، هماهنگ با اقــدام تروئیکای 
اروپا )انگلیس، فرانســه، آلمان( یکی پس از دیگری 
به روند اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی علیه 
ایران پیوســته‌اند. هرچند که در این بین، روســیه 
و چین به عنوان دو عضو شــورای امنیت ســازمان 
ملل، رونــد بازگشــت قطع‌نامه‌هــا و تحریم‌ها علیه 
ایــران را زیــر ســوال بردنــد و اعــام کردنــد که بــا آن 

همراهی نمی‌کنند. 
 آغاز توافق هسته‌ای

۲۳ تیر ۹۴، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت 
ایران، در کنار وزرای خارجه پنج عضو شورای امنیت 
به اضافه آلمان و اتحادیه اروپا مقابل دوربین‌های 
متعدد رسانه‌های بین‌المللی حاضر شد و حصول 
توافق هســته‌ای را اعلام کرد. با آغاز روند توافق، در 
مهر مــاه، شــورای امنیت ســازمان ملــل قطع‌نامه 
۲۲۳۱ را تصویب کرد. این قطع‌نامه شش قطع‌نامه 
پیشین علیه را لغو می‌کرد و محور‌های اصلی توافق 
هسته‌ای موسوم به برجام را مورد تایید قرار می‌داد. 
قطع‌نامه ۲۲۳۱ موعدی ۱۰ ســاله داشت که امروز، 
شنبه، ۲۶ مهر به پایان رسید. موعد حقوقی توافق 
هسته‌ای در حالی به پایان رسید که سه سال پس 
از توافق، آمریــکا به صــورت یک‌جانبــه از آن خارج 
شد. در اردیبهشت ۹۷ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور 
آمریــکا برجــام را توافقــی خســارت‌بار بــرای آمریــکا 
دانست و با صدور فرمانی اجرایی خروج یک‌جانبه 
و یک‌باره آمریکا را اعلام کرد. خروج آمریکا مساوی با 
اعمال دوباره تحریم‌های یک‌جانبه و فشار بر دیگر 
کشور‌ها برای پیوستن به این تحریم‌ها بود. در آغاز 
راه، دیگــر اعضای توافق هســته‌ای از موضع آمریکا 
کراتــی بــرای راه‌اندازی  حمایــت کردند و حتــی مذا
ســازوکار‌های مبادلاتــی میان ایــران و کشــور‌های 
اروپایی انجام شــد. بــا این همه، هرچنــد تروئیکا و 
اتحادیه اروپا در ظاهر مواضعی خلاف ترامپ اتخاذ 
کردنــد، امــا در عمل نتوانســتند تغییر محسوســی 
ایجــاد کننــد و ترکش‌هــای تحریم‌هــای آمریــکا بــه 
کنش، به صورت مرحله‌ای  ایران رسید و ایران در وا
تعهدات برجامی خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم 

را از ۳. ۶۷ افزایش داد. 
کامی در احیای برجام  نا

کرات احیای  پس از کناررفتن دونالد ترامپ، مذا
برجام در دولت بایدن بــار دیگر امیدها برای تغییر 
کــرات در اواخر دولت  شــرایط را زنده کرد. ایــن مذا
دوازدهم حســن روحانی و سپس در سال نخست 
دولت ســیزدهم ســیدابراهیم رئیســی انجام شــد. 
کــرات بــه حصــول نتیجه  براســاس گزارش‌هــا، مذا
بسیار نزدیک بود اما برخی موانع در داخل و خارج 
کرات احیای  کامی مذا ایران جلوی آن را گرفتند. نا
برجام، دیپلماسی را به محاق برد. بازگشت دونالد 
ترامــپ بــه کاخ ســفید اما پیــچ تــازه‌ای بــه روابطی 
کــرات دوباره  داد که در بن‌بســت بســر می‌برد. مذا
آغــاز شــد امــا در حالــی کــه بحث‌هــا پیرامــون دور 
ک  ششــم آن جریان داشت، حمله اســرائیل به خا
ایــران، مهــر پایانــی بــر دیپلماســی زد. در جریــان 
جنــگ دوازده روزه، آمریــکا حتــی بــه ســایت‌های 
هســته‌ای ایــران حملــه کــرد. حملــه‌ای کــه طبــق 
ادعای مقامــات آمریکایــی بیش از یــک دهه برای 
انجام آن برنامه‌ریزی شده بود. کشور‌های اروپایی 
نیز با حمایــت از موضــع آمریــکا، روند فعال‌ســازی 

اسنپ‌بک را آغاز کردند. 
 ادامه تنش یا توافق؟

پایان برجام، به معنای پایان فصلی پرمناقشــه 
و البتــه پرفــراز و نشــیب از روابــط ایــران بــا آمریــکا و 
اروپا اســت. در دوره ۱۰ ســاله برجام، روابط از نقطه 
اوج حصول توافــق به برهم‌خوردن آن و بن‌بســتی 
دیپلماتیــک رســید. دونالد ترامــپ، رئیس‌جمهور 
آمریــکا که نقشــی محــوری در برهم‌خــوردن توافق 
هســته‌ای داشــت، همچنــان در ادامــه رویــه خود 
ســیگنال‌های متناقضی به تهران ارســال می‌کند. 
او از یــک ســو از هــدف صلــح بــا ایــران می‌گویــد و 
در ســوی دیگــر ایــران را بــه حملــه دوبــاره تهدیــد 
می‌کند. در ایران، وزارت خارجه بر حق غنی‌سازی 
کیــد دارد و می‌گویــد کــه بــدون  ک کشــور تا در خــا
درنظرگرفتن این حق توافق قابل حصول نیســت. 
البته برنامه‌هسته‌ای فقط یکی از محور‌های مورد 
ادعای غــرب اســت و برنامه موشــکی ایــران نیز در 
کید  کانون توجه آنها قــرار دارد. در حالی که ایران تا
کره نیســت.  کــرده برنامه موشــکی کشــور قابل مذا
کــره در  وضعیــت کنونــی، موافقــان و مخالفان مذا
ایران را به دو طیف مقابل هم تقســیم کرده است. 
سرنوشت فصل جدید روابط ایران با آمریکا و اروپا، 

به مولفه‌های متعددی بستگی خواهد داشت. 

عبدالناصر نورزاد
استاد پیشین دانشگاه کابل

دکتر تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 بی‌اهمیتی جامعه  بی‌اهمیتی جامعه 
 به ایده‌آلیسم  به ایده‌آلیسم 
و رادیکالیسمو رادیکالیسم

 مفهوم زندگی کلیدواژه تحولات آینده ایران خواهد بود

 انرژی زیادی از ساحت سیاسی به ساحت اجتماعی منقل شده است

آرمان ملی- احسان انصاری: چرا جامعه ایران در شرایطی قرار گرفته که چشم‌انداز 
ین اولویت‌های اجتماعی برای تغییر وضعیت  آینده مبهم شده است؟ مهم‌تر
موجود چیست؟ جامعه ایران در وضعیت تغییر از چه مسیری عبور خواهد کرد؟ 
»آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با دکتر تقی آزادارمکی استاد دانشگاه و 
جامعه‌شناس گفت‌وگو کرده است. آزاد ارمکی معتقد است: »جامعه همواره در 
حال تغییر بوده است. تفاوت در اینجاست که این تغییرات از شکل پنهان خود 
ج شده و در سطح جامعه آشکار شده است. در چنین شرایطی ساختارهای  خار
یر به تبعیت از تغییرات اجتماعی خواهند بود و امر سیاسی تحت  گز سیاسی نا

تأثیر امر اجتماعی قرار خواهد گرفت. امروز معنا، مفهوم و لذت زیستن برای مردم 
مهم شده است. نسل جدید ما نه نسل لمپن است، نه نسل بی‌دین و نه نسل 
ایده‌آل‌گرا. نسل جدید نسل واقع‌گراست. سوال مهم نسل جدید نیز این است 
گر پاسخ مناسب دریافت نکند به مهاجرت  که زندگی من چه شد؟ در این زمینه ا
و ترک موقعیت تهدید می‌کند. امروز مهم‌ترین دغدغه مردم ایران مفهوم زندگی 
است و کمتر به ساحت‌های ایدئولوژیک توجه نشان می‌دهند. مردم ایران از 
 رویکردهای ایده‌آلیستی و کمال‌گرایانه عبور کرده‌اند«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو 

را می‌خوانید.

سفیر سابق ایران در مورد سرنوشت پروژه 
چابهــار اظهــار داشــت: بــرای پاســخ بــه ایــن 
سوال باید مروری به روابط ایران و هند کنیم، 
رابطــه میــان ایــران و هنــد یــک رابطه بســیار 
قدیمی اســت و دوران های مختلفی را پشت 
ســر گذاشــته، از جمله دورانی که آمریکا، اروپا 
و سازمان ملل تحریم هایی را علیه ایران در ۱۰ 
سال پیش آغاز کردند. شرایط در آن دوران هم 
به صورتی بود که سازمانن ملل اعتبار داشت و 
جایگاه بالایی در میان افکار عمومی و کشورها 
داشــت. غلامرضا انصــاری گفــت: الان تحریم 
های آمریــکا چندین برابر شــده و تحریم‌های 
سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز برگشته است. 

منتهــی شــرایط بســیار از آن دوران متفــاوت 
گر به آغاز  است. تا جایی که بنده اطلاع دارم، ا
کار هندی‌ها در چابهار نگاهی بندازیم، یعنی 
دورانــی کــه مطالعــات و فعالیت هــای خود را 
شروع کردند، متوجه می‌شــویم که مربوط به 
دوران اوج تحریم های اولیه اســت. در همان 
زمان هندی‌ها با ایــران هم در معاملات نفت 
و هــم در معامــات کالاهــای مهــم و اساســی 
همکاری داشــتند و پــروژه چابهــار را نیز کلید 
زده بودنــد. بنــده معتقــدم حتــی بــا توجه به 
روابــط اخیر هنــد و آمریکا، تحریم‌ها، فشــارها 
و ایــن ضــرب الاجل‌هــا، نمی‌تواننــد خیلــی 
بــه فعالیت هنــدی هــا در چابهار اثــر بگذارد. 

گر به ســوابق ایــران و هند نگاهی  وی افزود: ا
بندازیــم، حتــی در آن زمانی که ســطح روابط 
هنــد و آمریــکا در بالاتریــن حــد ممکــن بــود و 
تحولات بین المللــی هم بدین صــورت نبود، 
روابــط ایــران و هنــد بــه شــکلی بــود کــه برای 
معاملات خود راهی پیدا مــی کردند. در حال 
حاضــر باتوجــه بــه شــرایط فعلــی، مــی تــوان 
راه‌هــای مختلفــی بــرای ادامــه روابــط ایــران 
و هنــد پیــدا کــرد و روابــط ایــن دو کشــور بــه 
رغم اســنپ بــک و بازگشــت تحریم‌هــا، ادامه 
پیدا کــرده و حتی با توجه بــه تحولات منطقه 
گسترش پیدا کرده اســت. انصاری ادامه داد:  
امکان فروش نفت به هند باتوجه به شــرایط 

فعلــی وجــود دارد. زیــرا هنــدی هــا بــه دنبال 
تنوع برای تامین منابع خود هستند، بنابراین 
ایران می تواند ســهمی از این تنــوع را به خود 
اختصاص دهد و بــه جای اینکه پــول نفت را 
بگیرد، کالاهای اساســی را دریافت کند. بنده 
 ، معتقدم باتوجه به رشد اقتصادی این کشور
هنــد بــه منابــع انــرژی بیشــتری نیــاز خواهد 
داشــت و ایــران نیــز مــی توانــد یکــی از تامین 
کننــدگان ایــن منابــع باشــد. ســفیر پیشــین 
ایران در هند تصریح کرد: هندی ها در رابطه 
خود با آمریکا، بازســازی ارتباطشان با چین و 
همچنین ادامه ارتباط با روسیه، ثابت کردند 

که محور اصلی را منافعشان قرار دادند. 

ح کرد: غلامرضا انصاری مطر

امکان فروش نفت به هند با توجه به شرایط فعلی وجود دارد
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امــروز نیروهــای موثــر بــه جــای اینکــه در 
بــالا باشــند تــاش می‌کننــد در پاییــن و در 
زیســت جهان اجتماعی فعالیــت کنند. به 
همیــن دلیل مجلــس از قــدرت کافــی برای 
تصویب یک لایحــه و الزام دولــت به اجرای 

آن برخوردار نیست 

ما در سال‌های پس از جنگ می‌توانستیم 
به ســمت دموکراســی حرکــت کنیم، بــا این 
وجــود در تحقق پــروژه شکســت خوردیم. 
کنون تحریم‌ها مــا را در شــرایط جنگی قرار  ا
داده و باعث شده که فغان از ساختارهای 

ناتوان بلند شود 

 از منظر جامعه شناختی هنگامی یک جامعه در وضعیت 
غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌گیرد به چه معناست؟

امروز مردم دنبال نوعی از قدرت سیاسی هستند که بتوانند 
در کنار آن کنش‌گری اجتماعی انجام دهند. دموکراسی در هیچ 
جامعه‌ای با یک دولت قدرتمند به وجود نمی‌آید. دموکراسی 
کله  زمانی شکل می‌گیرد که براساس جنگ یا انقلاب کلیت شا
نظام سیاســی فروریختــه و نظام جدیدی ایجاد شــده اســت. 
این وضعیت به خصوص درباره جنگ‌های مهم و بزرگ تاریخ 
عینیــت بیشــتری داشــته اســت. امــروز جامعــه ایرانی بــه این 
نتیجه رســیده که دولت توانایی حل مشــکلات آن را ندارد. به 
همین دلیل جامعه امروز به جای فروپاشی و ویرانگری، منطق 
دیگری پیدا کرده اســت. جامعه ایــران در حال انتقــال قدرت 
از ساحت سیاسی به ســاحت اجتماعی اســت تا از این طریق 
دولت منتخب خود را برساخت کند. جامعه ایران در شرایطی 
قرار گرفته که امکان استقرار یک دولت اقتدارگرای تمامیت‌خواه 
را فراهم نمی‌کند. اغلب کشورهایی که امروز دارای دموکراسی 
هستند این مرحله را در تاریخ خود طی کرده‌اند. شاید زودتر از 
ما این مرحله را طی کرده باشــند، اما در یــک مقطع زمانی این 
مرحله را پشــت ســر گذاشــته‌اند. این وضعیت در کشــورهایی 
خ داده اســت. در اغلــب  ماننــد فرانســه، آمریــکا و انگلیــس ر
این کشــورها هنگامی کــه گروه‌هــای تمامیت‌خــواه و اقتدارگرا 
اجــازه نفس کشــیدن بــه حیــات اجتماعــی خــود را داده‌اند از 
این مرحله عبور کرده و به ســمت دموکراســی حرکت کرده‌اند. 
هنگامی که یک دولت تمامیت خواه در جامعه مستقر است، 
کسی نمی‌تواند دنبال نقد وضعیت موجود و حرکت به سمت 
دموکراسی باشد. با این وجود هنگامی که دولت از قدرت فاصله 
می‌گیرد و در سمت دیگر فســاد گسترش می‌یابد، شرایط برای 
بروز دموکراسی فراهم می‌شــود. زمینه این اتفاق یک جنگ یا 
انقلاب داخلی بوده اســت. ما در ســال‌های پــس از جنگ هم 
می‌توانستیم به سمت دموکراســی حرکت کنیم. این در حالی 
بود که در آن مقطع زمانی دارای نقاط قوت مهمی هم بودیم. با 
این وجود در تحقق پروژه شکست خوردیم. در شرایط کنونی 
تحریم‌ها ما را در شــرایط جنگی قرار داده و این وضعیت باعث 

شده که فغان از ساختارهای ناتوان بلند شود. 

 یعنی معتقدید از پس یک دوران سخت، گشایش اتفاق 
خواهد افتاد؟

بله، مســأله حایز اهمیت در این زمینه این اســت که انرژی 
زیادی که در گذشته برای تمرکز قدرت مصرف می‌شد امروز به 
سطح جامعه کشانده شده است. امروز نیروهای موثر به جای 
اینکه در بالا باشند تلاش می‌کنند در پایین و در زیست جهان 
اجتماعی فعالیت کنند. به همین دلیل مجلس از قدرت کافی 
بــرای تصویب یــک لایحه و الــزام دولت بــه اجــرای آن برخوردار 
گرچه این مســأله به نوعی نشــان از ضعف دارد اما در  نیست. ا
عین حال بــه معنای آمادگــی بــرای ورود به مرحلــه جدید هم 
هســت؛ نظام و ســاختاری که در آن دموکراســی و قانون‌گرایی 
نمــود بیشــتری داشــته باشــد. در ایــن شــرایط ممکــن اســت 
پوپولیست‌ها همچنان تحرک خود را داشته باشند. مجموعه 
انرژی کــه در ده‌هــای نخســتین انقــاب و دهــه بعــدی در بالا 
متمرکز شده، امروز به سطوح پایین جامعه منتقل شده است. 
هنگامی کــه این انــرژی انبوه یک‌باره به ســطح پاییــن جامعه 
منتقل می‌شــود، موجب تلاطم شــدید خواهد شد. به همین 

دلیل زیست اجتماعی پرحادثه و دردسرساز می‌شود. در نتیجه 
جامعه با پدیده‌هایی مانند بهم‌خوردگی نظام خانواده و الگوی 
مصرف مواجه می‌شــود. امروز جامعه ایران با انبوهی از انرژی 
انتقال یافته از بالا به پایین مواجه شــده و به همین دلیل این 
وضعیت دردسرساز شده است. در شرایط کنونی صدای فغان 
و اعتراض از جامعه شنیده می‌شود و نشان می‌دهد که جامعه 
در حــال هزینــه دادن اســت. کســی کــه در حــال حرکت اســت 
نفس نفس می‌زند. این وضعیت درباره جامعه نیز وجود دارد. 
جامعه‌ای که در حال تغییر است باید هزینه این تغییر را بپذیرد.

 این تغییر به چه سمتی خواهد بود؟
جامعه ایران تا دیروز برای نداشــتن هزینه مــی‌داد اما امروز 
برای داشــتن هزینــه می‌دهد. در دنیــای دیروز فقــر به صورت 
گیــر و مســتمر وجود داشــت. ایــن در حالی اســت کــه امروز  فرا
وضعیــت طبقه پاییــن جامعه تغییر کــرده و کمــی جلوتر آمده 
است. طبقه پایین جامعه در طول این سال‌ها دستاوردهایی 
داشــته، اما این دســتاوردها برای زیســتن کافی نیســت. امروز 
طبقــه پاییــن جامعــه در کســب دســتاوردهای جدیــد فقیر و 
ناتوان اســت. در نتیجه نوع فقــر تغییر پیدا کرده اســت. تغییر 
نوع فقر انرژی بــرای تغییر ایجــاد می‌کند. تغییری کــه همراه با 
نالــه و اعتراض اســت. تغییرات در ســاحت خانــواده نیز وجود 
دارد. در خانواده دیروز کســی طلاق نمی‌گرفت و طلاق یک امر 
مذموم شمرده می‌شد. در حالی که با تغییر دغدغه‌های طبقه 
پایین امروز ظرفیــت پذیرش طــاق افزایش پیدا کرده اســت. 
کمی در  در نتیجه طبقه پایین جامعه با انرژی آزاد شــده و مترا
زیست جهان خود مواجه است که دردسرساز و مشکل آفرین 
شده است. این تغییر مربوط به مفهوم زندگی در زیست جهان 

اجتماعی مردم جامعه است.

 مفهوم زندگی به محرک تغییر تبدیل شده است؟

در واقعیــت اجتماعی مــردم براســاس آزمــون و خطا عمل 
می‌کنند. امروز مردم ایران تصمیمــات متعددی برای زندگی 
خود می‌گیرنــد. به عنــوان مثال مغــازه‌داری کــه در ابتدا یک 
مغازه لوازم‌التحریر دائر می‌کند، هنگامی که متوجه می‌شــود 
در این کار ســود کافی وجود ندارد ماهیت مغازه خود را تغییر 
گر  می‌دهد و مغازه خود را به سوپرمارکت تغییر می‌دهد. حتی ا
در این زمینه نیز موفق نشــد تصمیم دیگری می‌گیرد و مغازه 
جدیدی با ماهیــت متفاوت دائر می‌کند. این مســأله نشــان 
می‌دهد که مردم ایران براســاس آزمون و خطــا تصمیم‌گیری 
می‌کنند. نکته حایز اهمیت اینکه بستری که آزمون و خطا در 
آن اتفاق می‌افتد معطوف به نظام سیاسی است. این آزمون 
و خطا در مسائل دیگر اجتماعی مانند دوست‌یابی نیز وجود 
دارد. امــروز مردم ایــران در پیدا کــردن دوســت دغدغه‌های 
متفاوتی دارند و براساس آزمون و خطا برای خود دوست پیدا 
می‌کنند. ایــن آزمــون و خطا در مســائل اقتصــادی، فرهنگی 
و سیاســی نیــز وجــود دارد. بــه همیــن دلیل مــا دیگر بــه دام 
ایده‌آلیسم و رادیکالیسم نمی‌افتیم. نه دچار تحجر می‌شویم 
و نه دچار یک آرمان‌خواهی بزرگ. در چنین شرایطی است که 
گر وضعیت اقتصادی ســاماندهی شــود و نظام سیاسی هم  ا
چنیــن تغییراتی را در خــود ایجاد کند می‌توان به دموکراســی 

دست یافت. 

 این تغییر در هرم بالای قدرت هم درک شده است؟
امروز همه مسئولان متوجه این وضعیت شده‌اند. جامعه 
ایــران در حــال حرکــت بــه ســمت جدیــد اســت. بــه همیــن 
دلیل شــاهد برنامه‌ریزی‌هــای جدیدی اســت. جنبش‌های 
اجتماعــی زمانــی شــکل می‌گیــرد کــه رقیــب رادیــکال و خطر 
گــر آمریــکا ایــران را تهدیــد  فروپاشــی وجــود نداشــته باشــد. ا
نظامــی نمی‌کــرد جامعــه ایران خیلــی زودتــر فضــای مدنی و 
گری  گر برخی مسئولان افشا دموکراسی خود را پیدا می‌کرد. ا
کارآمــد، وزیران پیر و  نمی‌کردند، جامعــه از برخی نهادهای نا
مدیران ناتوان عبــور می‌کرد. تغییر متوقف نشــده کــه دوباره 
رخ بدهــد. جامعه همواره در حــال تغییر بوده اســت. تفاوت 
ج  در اینجاســت کــه ایــن تغییــرات از شــکل پنهان خــود خار
شده و در سطح جامعه آشکار شده است. در چنین شرایطی 
گزیر به تبعیت از تغییرات اجتماعی  ســاختارهای سیاســی نا
خواهنــد بــود و امــر سیاســی تحــت تأثیــر امــر اجتماعــی قرار 
خواهد گرفت. امروز معنــا، مفهوم و لذت زیســتن برای مردم 
مهم شده است. نسل جدید ما نه نسل لمپن است، نه نسل 
بی‌دین و نه نسل ایده‌آل‌گرا. نسل جدید نسلی واقع‌گراست. 
سوال مهم نسل جدید نیز این اســت که زندگی من چه شد؟ 
گر پاســخ مناســب دریافت نکند به مهاجرت و  در این زمینه ا
ترک موقعیت تهدید می‌کنــد. امروز مهم‌تریــن دغدغه مردم 
ایران مفهوم زندگی است و کمتر به ساحت‌های ایدئولوژیک 
توجه نشان می‌دهند. مردم ایران از رویکردهای ایده‌آلیستی 
و کمال‌گرایانــه عبــور کرده‌انــد. هنگامــی کــه ســاحت‌های 
ایدئولوژیــک در جامعه متحول شــد، دیگر رادیکالیســمی که 
شــدت عمل به خرج دهــد وجود نــدارد. در چنین شــرایطی 
چــاره‌ای جــز توجــه بــه مطالبــات اجتماعــی وجــود نخواهد 
داشت. اینجاســت که می‌توان نســبت به دمکراسی و تقویت 

نهادهای مدنی امیدوار بود.


